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چکیده
پرداختن به پدیده کنش و نظریه های مربوط به آن در جامعه شناسی موردتوجه گسترده است. 
اما تحلیل و بررسی کنش شخصیت ها به گونه ای خاص در منظومه های داستانی اغلب موردبحث 
به هدف موردنظر  بررسی کنش عقلانی معطوف  و  تبیین  مقاله  اصلی  است. هدف  نگرفته  قرار 
ماکس وبر )1864- 1920( برای نشان دادن چگونگی و همچنین شکل گیری حوادث بر اساس این 
کنش در شخصیت اصلی داستان عاشقانۀ همای و همایون خواجوی کرمانی است. درواقع اهمیت 
نگاه خواجو به ویژگی های کنش فعال، نیروی انگیزشی هدف و عمل در شخصیت همای، با درک 
وبر از کنش عقلانی معطوف به هدف همسو و قابل بررسی است. همچنین این پژوهش یك سؤال 
اساسی را مطرح می کند که: مؤلفه های اساسی کنش عقلانی در شخصیت همای چیست؟ در 
این نوشتار به روش تحلیلی - توصیفی و با نگاه به نظریه کنش اجتماعی ماکس وبر )1- عقلانی 
معطوف به هدف 2- عقلانی معطوف به ارزش 3- عاطفی یا انفعالی 4- سنتی( بر تبیین و آگاهی 
از ویژگی های کنش عقلانی شخصیت همای )کنش، وسیله و هدف( تمرکز دارد. به این ترتیب، این 
استدلال به دست می آید که در این کنش عقلانی، رابطه بین شخصیت و کنش، در دگرگونی و 

تغییر حوادث داستان تأثیرگذار بوده و تثبیت می شود.
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1- مقدمه
بررسي منظومه های کهن ادبی بر اساس نظریه هاي جامعه شناسی معاصر، موردتوجه 
برخي از پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است. چنین پژوهش هایی با نگاه به  نظریه هاي 
پایه کنش  بر  از منظومه ها  جامعه شناسی نشان می دهد که عوامل شکل دهنده بسیاری 
به ویژه  انسان  رفتار  مختلف  جنبه های  جامعه شناسی  است.  بوده  داستان  شخصیت های 
کنش، هدف و ارزش رفتار انسان را مطالعه می کند. تجزیه وتحلیل انواع کنش موجود در 
اعمال آن ها را  نمایش گذاشتن جنبه های پنهان شخصیت ها و  به  تبیین و  امکان  متن، 
فراهم می نماید. همای و همایون اثر کمال الدین ابوالعطا محمود بن علی بن محمود مشهور 
به خواجوی کرمانی در قرن هشتم هجری است. اصل داستان از افسانه های کهن ایرانی 
و تلفیقی است از آنچه قصّه گویان در مجالس می خوانده اند. خواجو در ساختار و محتوای 
این منظومۀ عاشقانه، داستان سمك عیار، خسرو و شیرین و ویس و رامین را درآمیخته 

است )عابدی،1386: 37( .
این اثر داستان عاشق شدن همای، شاهزادۀ شامی به همایون، شاهزادۀ چین است که 
قهرمان داستان در راه رسیدن به معشوق با مسائل و حوادث زیادی روبرو می شود. این 
اثر منظومه ای غنایی و بزمی به شمار می رود و مشتمل بر 4435 بیت است. این مجموعه 
است  رسانده  پایان  به   )723( سال  در  و  719(آغازکرده  )سال  سی سالگی  در  شاعر  را 

)میرصادقی،1380: 95(.
وبر  ماکس  عقلانی  کنش  نظریه  باتوجه به  همای،  شخصیت  در  به کاررفته  کنش 
انگیزۀ  انگیزه ها و اهداف متمرکز است و ما می توانیم  بر  قابل بررسی است. نظریه ای که 
رفتار یك فرد یا گروه را در انجام عمل بررسی کنیم. در این اثر ادبی، از عنصر کنش برای 
شخصیت پردازی بسیار بهره برده شده است. کنش عقلانی معطوف به هدف مطرح شده از 
میان چهار نوع کنش در نظریه وبر، به عنوان کنش غالب در شخصیت همای مشاهده شده 
است که به خوبی در بافت داستان با سه مؤلفۀ هدف، وسیله و کنش، موضع شخصیت را 

نسبت به جایگاه خود و ماجراهای شکل گرفته مرتبط با آن نشان می-دهد.
بیان مسئله پژوهش

با تحقیق و بررسي در هر یك از انواع گوناگون ادبي، به عناصر و مضامین منحصربه فردی 
می توان دست یافت که بستر مناسبي را جهت نقدوتحلیل بر اساس الگوها و نظریه های 

مرتبط فراهم مي آورد.
منظومه غنایی مورد بررسی نیز به جهت برخورداری از ساختار، عناصر و بن مایه های 
مي آورد.  پدید  آن،  مختلف  جنبه های  تحلیل  برای  را  مناسبي  بستر  مطلوب،  داستاني 
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براین اساس با تبیین کنش شخصیّت قهرمان داستان به این نکته دست می یابیم که این 
عنصر در ترکیب نحوی خود از شکل خام داستان به  طرح روایي و حرکت محور تغییر 
و  است  داشته  تأثیر  کنش  این  بر  داستان  این  غنایي  محتوای  شیوه،  این  در  و  مي کند 
ساختار این  شخصیت در منظومه بر اساس الگوی کنش عقلانی معطوف به هدف باتوجه به 

روند حوادث داستان به نمایش گذاشته شده است.
سؤال تحقیق

شخصیت  در  عقلانی  کنش  که  هستیم  سؤال  این  به  پاسخ  دنبال  به  مقاله  این  در 
همای )با نگاه به نظریه ماکس وبر( چگونه است؟ و این نوع کنش چه تأثیری در روند 
و  اصلی  شخصیت  در  هدف  به  معطوف  عقلانی  کنش  از  تبعیت  است؟  داشته  داستان 
به تصویر درآمده است که منعکس کننده  به عنوان کنش غالب  به آن  ماجراهای مربوط 

زمینه پاسخگویی مناسب در این مورد است.
اهداف و ضرورت تحقیق

مرور منظومۀ داستانی همای و همایون خواجوی کرمانی با نظریۀ جامعه شناسی انواع 
در  ادبی  اثر  زمینه ای،  چنین  از  استفاده  با  اولاً  دارد.  خاصی  اهداف  وبر،   ماکس  کنش 
چارچوب حوزه پژوهشی قرار می گیرد. ثانیاً بررسی مؤلفۀ کنش عقلانی معطوف به هدف 
تحقیقاتی  برای درک  راه  جدیدی  ثالثاً،  است.  دیگری  اصلی  در شخصیت همای، هدف 

جنبه های مختلف کنش، شناسایی می شود.
روش پژوهش

پژوهش حاضر بر مبناي روش توصیفی - تحلیلی است؛ بدین منظور با مراجعه به منابع 
همایون  و  منظومۀ هماي  به  مراجعه  با  استخراج، سپس  پژوهش  نظري  مباني  مختلف، 

خواجوي کرماني، موارد موردنظر استخراج، دسته بندي، توصیف و تحلیل شده است. 
مبانی نظری

توجه  نکته  این  به  او  می پنداشت.  اجتماعی  کنش  فراگیر  علم  را  جامعه شناسی  وبر 
به  تاریخی  مشخص  بافت  درون  یکدیگر  با  خود  متقابل  ارتباط های  در  افراد  که  داشت 
رفتار  همانا  کنش  از  وی  منظور  می بخشند.  اعتباری  یا  ذهنی  معنایی  خود  کنش های 
معنادار و هدفمند است. کنش اجتماعی پیچیدگی های خاص خود را دارد. افراد معانی 
با معانی که دیگران در ذهن دارند یکسان  ذهنی خاصی از یك کنش دارند که احتمالاً 
نیست. بعلاوه این معانی ممکن است طی زمان تغییر کنند. کنش اجتماعی ممکن است 
فعال یا غیرفعال باشد بسته به اینکه واکنشی را در پی داشته باشد یا خیر )دیلینی، 1387: 

)205-204
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وبر کنش اجتماعی را به چهار گروه تقسیم کرده است: سنتی، عاطفی، عقلانی مبتنی 
خاص  اهداف  و  انگیزه ها  تقسیم بندی  این  مبنای  هدف.  بر  مبتنی  عقلانی  و  ارزش  بر 

کنشگران است که در درجه معناداری شان جلوه پیدا می کند.
- کنش سنتی: بر مبنای عادتی دیرینه یا عرف صورت می گیرد. در اینجا عمل کنشگر 
صرفاً بر مبنای سنت است. در واقع کنشگر از آن  جهت رفتار خاصی را انجام می دهد که 
پیش ازاین نیز همواره آن گونه رفتار کرده است )جلایی پور و محمدی، 1392: 60(. کنش 
واکنشی است  نوع کنش موضوع غالباً  این  قرار دارد؛ زیرا در  امر عقلانی  سنتی در مرز 
خودکار به محرک های عادی که رفتار را در جهتی هدایت می کنند که بارها دنبال شده 

است. قسمت اعظم کنش های روزانه مردم از این سنخ است )کرایب، 1388. ج 1: 98(.
- کنش عاطفی:  از نظر جهت گیری احساسی و عاطفی و تأثرات خاص تعیین می شود 
)آبراهامز، 1369: 354(. کنش عاطفی در واقع کنشی انفعالی است که کنشگر در شرایط 
خاص روحی و روانی به آن مبادرت می ورزد )مشیرزاده، 1381: 46(. می توان آن  را در 
حاشیه امر عقلانی قرارداد که هرگاه غیرقابل کنترل باشد معنادار نخواهد بود و به میزان 
کنترلی که بر آن اعمال می شود معنا خواهد یافت. مسئله اساسی در اینجا این است که آیا 
این کنش هدفی بیرونی دارد یا خیر. به عنوان مثال اگر فرد خشمگین باشد و برای تسکین 
خود چیزی را بشکند کنش اجتماعی عاطفی نیست؛ اما اگر به منظور ایجاد رعب در طرف 

مقابل باشد کنش معنادار اجتماعی خواهد بود )کرایب، 1388. ج 1: 99(
- کنش عقلانی مبتنی بر ارزش: هنگامی رخ می دهد که یك اصل و مقصد سایر اصول 
و مقاصد را تحت الشعاع خویش قرار می دهد )جلایی پور و محمدی، 1392: 60(. عقلانی 
بودن این سنخ کنش به خاطر هدف معین خارجی نیست؛ بلکه کنشگر بر اساس تعریفی 
که از ارزش های مورد باور خود دارد دست به رفتاری متناسب با آن می زند )مشیرزاده، 
1381: 45(. درواقع کنش ارزشی متضمن جهت گیری عقلانی نسبت به یك ارزش غایی 
از هرگونه چشم انداز نمود خارجی صورت می گیرد )آبراهامز،  و مطلق است که مستقل 
1369: 354(. درواقع کنشگر به طور عقلانی رفتار می کند و همه خطرها را می پذیرد نه 
برای اینکه به نتیجه خارجی دست یابد؛ بلکه به خاطر آنکه به تفسیر خود از امر ارزشی 
پایدار بماند )صبوری، 1391: 36(؛ بنابراین در کنش عقلانی معطوف به ارزش ممکن است 
اما راه های دنبال نمودن آن  تلاش برای دستیابی به هدف به خودی خود عقلانی نباشد؛ 
عقلانی است. ارزش هایی که از بافت های اخلاقی، دینی، فلسفی و حتی کل گرایانه آمده اند 

به صورت عقلانی انتخاب شده اند )دیلینی، 1387: 205(.
- کنش عقلانی مبتنی بر هدف: در این حالت کنشگر هدفی روشن را انتخاب می کند و 
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بر اساس برداشتی که از شرایط و اشیا و افراد دارد از وسایل لازم بهره می گیرد )مشیرزاده، 
1381: 45(. عقلانی ترین سنخ کنش های وبر همین کنش است. زمانی که وسیله و هدف 
و پیامدهای فرعی همگی سنجیده شوند به طور عقلانی به سوی نظمی از اهداف خاص 
اهمیت  به هدف  نیل  مجزا متمایل خواهند شد. ملاحظات عقلانی درباره وسایل جهت 
خاص می یابد و نیز پیامدهای احتمالی متناسب باهدف متضمن اهمیت نسبی اهداف است 

)کرایب، 1388: ج 1: 100(.
پیشینة پژوهش

پژوهش ها با موضوع جامعه شناسی رمان و منظومه های داستانی موردتوجه بوده است 
که بعضی از این پژوهش ها، یك داستان خاص را با نگاه جامعه شناختی مورد بررسی قرار 
این زمینه را  با یك نگاه جامعه شناختی ویژه، مؤلفه ای خاص در  داده اند و بعضی دیگر 
بررسی کرده اند. لازم به ذکر است که تحقیقاتی که تا کنون نگاه ویژه به کنش در داستان 
با  مرتبط  که  تحقیقاتی  دارد. همچنین  وجود  کمتر  باشد  نظریه جامعه شناسی  منظر  از 
کنش عقلانی معطوف به هدف ماکس وبر در داستان باشد جز در یك مورد مشاهده نشده 

است.
در این پژوهش سعی شده است تا کتاب اسرارالتوحید بر اساس دیدگاه کنش اجتماعی 
مورد  ابوسعید،  شخصیت  و  فرهنگ  اجتماع،  ساختار  عنصر  مبنای  بر  و  جامعه شناختی 
بررسی قرار دهد و تأثیر این شخصیت در تحول اجتماعی عصر خویش و کنش او مطابق 

با هنجارهای جامعه را به نمایش بگذارد.
نگارنده پژوهش، یك بخش از نظریه را به نام کنش معطوف به هدف، در نمایشنامۀ 

اکبر رادی بررسی می نماید.
رفتارهاي  که  می شود  داده  نشان  اثر  این  در  نمادین  متقابل  نظریه کنش  بررسی  با 
اجتماعی نویسنده، مردم، سلطان خوارزمشاهی و مغولان از طریق نمادهاي معنادار واجد 

الگوهاي درهم تنیده است که کنش متقابل و متمایز گروه ها و جامعه را بنیان می نهد.
در این پژوهش نگارنده با عنایت به ویژگی های حاکم آرمانی )کاریزماتیك(، بر اساس 

نظریه ماکس وبر بر آن شده است تا به بررسی شخصیت سیاوش بپردازد.
مفهوم عقلانیت و کنش

عقلانیت در معنای عادی آن معقولیت است. این امر مستلزم باورهای موجّه و همچنین 
تصمیمات عاقلانه است. دانشمندان و نظریه پردازان و حتی متون ادبی عقلانیت را به طرق 
مختلف موردمطالعه قرار می دهند و دیدگاه های گوناگونی درمورد آن اتخاذ می کنند و از 
اصول عقلانیت برای توضیح رفتار استفاده می کنند. همچنین باور دارند که با استفاده از 
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اصول ساده رفتار عقلانی، تحلیل های روشنگری به دست می دهد.
اضافه کردن  با  ادبی، مصدری جعلی است که  لحاظ  به  و  لغتی جدید  واژۀ عقلانیت، 
علامت مصدری، یعنی"یت"، به آخر کلمۀ " عقلانی"  که یك صفت و به معنای منتسب 

بودن به عقل است ایجاد شده. )صادقی، 1386: 39(
واژۀ عقلانیت، علاوه بر معنای لفظی، دارای معانی اصطلاحی است که مبتنی بر نوع 
نگاه به عقل انسانی، تعریف می شوند. به طور مثال واژۀ رشنال و رشنالیتی )عقلانیت(، غالباً 
برای معنای خاصی از عقل و عقلانی بودن، استفاده می شود؛ به این معنا که مبتی بر نوعی 
از نگاه به ماهیت و قوای ادراکی انسان، عقل رشنال )محاسبه گر( عبارت است از قدرتی در 
مغز که تنها و تنها واقعیات )عینی( را کشف می کند و نیز این واقعیات را مقدمه ای برای 
رسیدن به هدف هایی قرار می دهد و نیز این هدف ها را بر اساس مصالحی انتخاب می کند. 

)آزاد ارمکی،1375: 39(
گفتگو دربارۀ عقلانیت دربردارندۀ سطوح و زوایای مختلفی است و یك سطح از آن، 
مربوط به کنش های انسانی است. اندیشمندان و نظریه پردازان از طریق بیان جنبه های 
مختلف عقلانیت و کنش و ارتباط این دو با یکدیگر، ضوابطی را تدوین و از این طریق هم 
ماهیت عقلانیت در کنش را نشان داده اند و هم الگوهای موردنظر خود را دنبال کرده و 

گسترش می دهند.
تفسیر عقلاني در جامعه شناسی به نام تحلیل معناي یك عمل اهمیت می یابد. در واقع 
هر عمل حلقه ای از رابطه وسایل باهدف است، به ویژه ما معناي عملي شناخت کامل را که 
مناسب ترین وسایل متوجه یك هدف آگاهانه است، را با صراحت بالاتري مي فهمیم. در 
این حالت وسایل علل هدف، موردنظر است. زیرا سعي مي کند معناي رابطه بین وسایل و 

هدف را بفهمد )فروند، 1365: 64(.
واژۀ کنش، در ادبیات فارسی، به عنوان حاصل مصدر و به معنای عمل برآمده از اراده 
است. )عمید، 1389: 855( کنش در علوم اجتماعی، گرچه همسان بامعنی لغوی آن، به 
معنای فعالیت ارادی است که اگر باتوجه به دیگری انجام شود، به آن کنش اجتماعی گفته 

می شود. )ریترز، 1389: 67(
عقلانیت و کنش اجتماعی ماکس وبر )1920- 1864(

نظریه کنش اجتماعی توسط جامعه شناس آلمانی - ماکس وبر - ایجاد شد که با این 
نظریه به دنبال نشان دادن اهمیت رفتار انسان به دلیل ارتباط آن با علت و معلول رفتار و 

کنش و همچنین جنبه عقلانی ابزاری در حوزۀ اجتماعی بود.
وبر خاطرنشان می کند که کنش اجتماعی می تواند در زمان ها و مکان های مختلف به 
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طرق مختلف جهت گیری شود. اشکال مختلف کنش اجتماعی، هرکدام برای افراد معنی 
دارند، ضمن اینکه از نظر مفهومی نیز، انواع متمایز کنش اجتماعی با پیامدهای متفاوت 

برای فرد و جامعه را تشکیل می دهند. )روث ا،1396: 137(
وبر کنش اجتماعی را به عنوان کنش هایی تعریف می کند که "کنشگر معنایی ذهنی 
برای رفتار خود قائل است؛ چه آشکار چه پنهان، چه حذف یا رضایت." ) وبر، 1393: 42(

درواقع او کنشی را عقلانی می داند، به این معنی که "اعمال ذهنی رفتار اعمال شده 
را شکل می دهند یا مستقیماً انجام می دهند." )استونز،1393: 121(

وبر   .)57  ،2009 همکاران،  و  )گرگوری  بود  وبر  ماکس  راهنمای  ریسمان  عقلانیت 
و  )گرگوری  است  نکرده  کمك  انسان  رفاه  به  به هیچ وجه  عقلانیت  که  می کرد  احساس 
همکاران، 2009(. مفهوم ماکس وبر از » عمل عقلانی ارزشی« بخشی از مفهوم گسترده تر 
نوع کنش  از چهار  را  توصیف خود  وبر  ماکس  آن  در  که  است  انسان  درباره  وبر  نظریه 
انسانی، انواع ایدئال، ترسیم می کند. دومین نوع از چهار نوع فعل انسان عبارت است از: 

ارزش عمل عقلانی.
نوع ارزشی - عقلانی که به آن valu rational نیز می گویند، فعالیتی است که به 
خودی خود ارزش گذاری می شود، به این معنی که یك کنشگر به این ارزش متعهد است. 
ارزش ها،  بلکه  نیست،  مهم  ابزار  بهترین  با  خاص  هدف  یك  به  دستیابی  مورد،  این  در 

انتخاب   وسیله و همچنین )p ,1981 ,Campbell. 177( هدف را تعیین می کنند.
کنش عقلانی ارزشی بیان می کند که این شکل از کنش انسانی مبتنی بر ارزش فعالیت 
موردنظر است. هم هدف و هم ابزار رسیدن به هدف را ارزش ها تعیین می کنند. وبر بیان 
می کند که در تمام اعمال عقلانی انسان، ارزش یك عنصر اساسی است، زیرا کنش عقلانی 

همیشه متضمن انتخاب ارزشی است که توسط عامل انجام می شود )همان(.
در دوره های اخیر موضوعات و زمینه های فراوانی با بحث عقلانیت پیوند دارد؛ همان گونه 

که با نظریه ها و دیدگاه هایی نیز همراه است. 
بنابراین، نظریه وبر، انگیزه ها و رفتار یك انسان را بررسی می کند. رویکردی ذهنی که 
به شخص اجازه می دهد تا بتواند بر دیگران تأثیر بگذارد و تأثیر آن را بپذیرد. همچنین در 

داستان، کنش ها نقش گسترده ای در ساخت زیبایی دارند. )محمدی،1378: 43(
در این نوشتار نیز، با درک کنش عقلانی همای در منظومۀ داستانی خواجوی کرمانی 
می توانیم دلایل وی را برای انجام کنش عقلانی، روشن تر و بهتر تبیین کرده و به آگاهی 

بیشتری از آن برسیم. 

تأثیر کنش عقلانی معطوف به هدف  "همای" در منظومه داستانی همای و همایون )با تکیه بر ...
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2- بحث  و بررسی
کنش عقلانی معطوف به هدف در شخصیت " همای "

شخصیّت پردازی از عناصر اصلی داستان پردازی است و در منظومه همای و همایون نیز 
خواجو اگرچه خیلی به بیان جزئیات در شخصیت نپرداخته است؛ اما توصیفات قابل قبولی 
از هر شخصیت ارائه داده است. شخصیت ها افرادی هستند که در یك نمایشنامه یا اثر 
روایی دارای ویژگی اخلاقی و آگاهانه پیش شناخته اند. این ویژگی ها در گفتار و عملشان 

نشان داده می شود. )عبداللهیان، 1380: 52(
علّت اصلی جذّابیّت شخصیت های داستان خواجو، اندیشه و زبان اوست که شخصیت ها 
و  متناسب  نقش آفرینی  با  سپس  و  پرورده  به خوبی  نخست  منفی  چه  و  مثبت  چه  را 

هنرمندانه به داستان می آورد.
از  گوناگون،  حوادث  برابر  در  اصلی  شخصیت  کنش های  و  حالات  دقیق  توصیف    
ویژگی های منظومۀ خواجو است که به آن می پردازد درحالی که از شناساندن شخصیت در 

گفتار و کردار نیز بهره می جوید.
و  پنهان شخصیت  زوایای  ماهرانه  باریك بینی  و  بادقت  همایون  و  همای  در  خواجو 

کنش گرایانۀ همای را به تصویر کشیده و باورپذیر نموده است.
همچنین تأکید بر نقش فردی و اجتماعی و رابطۀ آن با حوادث داستان به خوبی نشان 
این  اجتماعی  به صورت فردی و جنبه های  داده می شود؛ همان گونه که در عشق همای 

عشق را همچون نبرد با سپاه زنگی و یا برگزاری جشن در بارگاه فغفور می بینیم.
خواجوی کرمانی به رویکرد خرد و عقلانیت نیز در آثارش توجه کرده است. چنان که 
در منظومۀ همای و و همایون و در بحث ستایش خداوند، خرد همچون رهبر جان و چراغ 

دل است:
خرد را ریاست دهد در دماغ                      نهد در گل تیره از دل چراغ

)خواجو،1370: 2( 
روشن نگه داشتن و برافروختن خرد و عقلانیت در جان و روح

 چو موسی خرد را فروزنده دار              چو عیسی روان را ز دم زنده دار...
ز شمع خرد بزم جان برفـروز              به تاب روان شـمع گردون بسوز

)همان: 23(
- حتی زمانی که همای نقش همایون را در قصر پری می بیند، اشاره به نگاه عقلانی 

دیده می شود:
در ین صورت از راه معنی ببین            فـرومـانده صـورت پرسـتان چین
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نگـر تا به چـشم خـرد بنـگری           که در عقل و حکمت نگنجد پری
نگویم به نقش از خـرد بازمـان            ولــی نقـش را عیـن نقـاش دان

)همان: 32(
گوش به فرمان خرد بودن

خرد هرچه بپسند آن را پسند            وزین هیچ نگشایدت لب ببند
)همان: 90(

پیروی از پند پیرخرد و عقلانیت
شهنشه ز شادی برون شد ز هوش        دلـش همچو دریا درآمد به جوش
ولـی پنـد پیـر خـرد کـاربـسـت        کزین دست نتوان برون شد زدست

)همان: 150(
کنش  برای  محوری  و  آگاهی بخش  مهم  عامل  را  خرد  و  عقلانیت  خواجو  بنابراین، 

می داند که همواره باید به آن توجه داشت.
تفسیر عقلاني در جامعه شناسی به نام تحلیل معناي یك عمل اهمیت مي یابد. درواقع 
هر عمل حلقه ای از رابطه وسایل با هدف است. به ویژه ما معناي عملي شناخت کامل،  که 
مناسب ترین وسایل متوجه یك هدف آگاهانه است، را با صراحت بالاتري مي فهمیم. در 
این حالت وسایل علل هدف، موردنظر است. زیرا سعي مي کند معناي رابطه بین وسایل و 

هدف را بفهمد. )فروند، 1383: 64(
برای روشن کردن رابطۀ عقلانیت با هدف و وسیله باید گفت عقلانی به کنشی اطلاق 
برای رسیدن به آن را که در  با هدف خواسته شده، وسایل متناسب  می شود که رابطه 
دسترس است برگزیند. چنین کنشی در انحصار هیچ ردۀ خاصی از انسان ها نیست. )همان: 

)135
بیشتر  وسیله  و  هدف  مؤلفه های  باتوجه به  نیز  همای  شخصیت  در  عقلانی  کنش 
شناسانده و به تبع آن سیر داستان با روند و کنش متناسب با این مؤلفه ها جریان می یابد.

منوشنگ،  چون  پادشاهی  دربار  در  که  متنعم  و  نازپرورده  است  شاهزاده ای  همای 
پرورش یافته و ازآنجاکه سرشار از شور و حس جوانی است، وقتی نقش زیبای همایون، 
دختر فغفور چین، را می بیند به عشق او گرفتار شده و راهی سرزمین محبوب می شود. 

بـه سـرو خـرامـان درآورده خـم               زده بـر فـلـك آتـش دل علم
رخ آورده؛ چون روز روشن به شام               فرس رانده از شام تا وقت بام

)دیوان خواجو،1370:  291(
خواجو در پروردن شخصیت همای هرآنچه را که شایسته تحسین است بیان می کند؛ 

تأثیر کنش عقلانی معطوف به هدف  "همای" در منظومه داستانی همای و همایون )با تکیه بر ...
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توصیف  به  بیشتری  جلوۀ  آسمانی  و  نجومی  اصطلاحات  با  او  تولد  بازگوکردن  در  حتی 
می بخشد.

تو گفتی پری درجهان آمدست                     و یا مشتری زآسمان آمدست
ملك نام کردش همایون همای                    بر لعبت دیده اش کرد جای

)همان: 283(
همای را چون به معلم می سپارند؛ در تمام علوم سرآمد روزگار می گردد. 

ملك چون به آموزگارش سپرد                  ز دانشــوران گـوی دانـش بـــبرد
چنان گشت در انـدکی روزگـار                 که حـاجـت نبـودش بـه آمـوزگـار
ز اقلیدس و نحو و طب و نجوم                  چنان شـد که شد داستان در علوم
ز قسمی که کردی معانی بیـان                  بـرمنـطــقـش آب گـشـتـی روان

)همان: 284(   
 همای علاوه بر علم و دانش، در نیرومندی و دلیری نیز سرآمد می گردد. به گونه ای 
که در هشت سالگی همای، چرخ با آن همه عظمت با او برابری نمی کند و فلك در برابر 

سرعتش بازمی ماند.
چو بـگذشت از سال عمرش دوچار          نیـارسـت زد چـرخ بـا او دچـار 
در این شش رواقی سـرای سپـنج           چو بگذشت از زندگانی سه پنج
به مـیدان چو درتاخــتی ژنده پیل           فلك بازمـاندی ازو هـفت مـیل
بـــدان بـرزو بـالا و نـیـرو و یـال           زهمشیرگان کس نبودش همال

)همان: 285(
دادگری همای نیز چنان بود که مردمان آسوده زیسته و از بذل و بخشش وی بهره مند 

می گردند.
ز بس سیم و زر کو به خواهنده داد              زمین را بشد گنج قارون ز یاد
جهان عدل کسـری فـرامـوش کرد              چـو آوازۀ عـدل او گـوش کرد
رهـا کـرد زنــــدانـیـان را ز بـنـد              بـرآورد کـام دل مسـتـمــنـد

)همان:449 (
با این ویژگی ها در شخصیت همای، کنش های او در داستان  نیز بر جذابیت بیشتر و 

شناساندن روشن تر شخصیت وی می افزاید.
کنش همای به جریان داستان، فضا و حرکت می بخشد و آن را پر از حوادث، عمل و 
عکس العمل می سازد. درک لایه های درونی و معنادار کنش عقلانی همای با نشان دادن 

وسایل و هدف، سیر داستان را  هیجان انگیزتر و چالش برانگیز می نماید.
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کنش های عقلانی معطوف به هدف همای را باتوجه به روند داستان و مؤلفه های اصلی 
آن می توان به شکلی که در ادامه در جدول آمده است نشان داد.

کنش وسیله هدف
 رفتن همای با بهزاد به طلب

همایون
رفتن همای به باغ پریان عاشق شدن همای بر همایون

 خلاصی همای و بهزاد از
 دست زنگیان و رسیدن به

پادشاهی خاور

 اسیر شدن همای و بهزاد به
دست سمندون زنگی

رهایی از بند

 حرکت و روانه شدن به سوی
مرز توران

خواب دیدن همای  ندادادن پریچهر در خواب
 که یا راه عاشقی پیش گیر یا

ترک عاشقی کن
هلاکت زند جادو و کشتن او آگاهی از زند جادو و زرینه دز خلاصی از زند جادو
کشتن پاسبان و مرد دهقان  فریب دادن و گریختن همای

از همراهی شاه در شکار
رفتن به قصر همایون

 گریستن همای بر درد گران
 دربند و نجات توسط سمن

رخ

 به  آگاهی رسیدن ماجرای
 رفتن همای به بارگاه همایون

و کشتن دو نفر

 دربند شدن همای به فرمان
فغفور چین

رفتن به دیر کهن  رانده شدن همای و پشیمانی
 همایون از رفتار و گفتار با

همای

آزمایش کردن همای

 زندانی شدن همایون در زندان
قصر و آوارگی همای

 بازگشت همایون و 
زندانی شدن در قصر

 نامه همای به فغفور چین و
خواستگاری از همایون

 کشتن فغفور چین و بر تخت
 نشستن همای و ازدواج با

همایون

آشکارشدن راز همایون آزادسازی همایون

 
رفتن همای به باغ پریان: 

با بهزاد به طلب  باغ پریان ⬅ دیدن نقش همایون و عاشقی: کنش=  رفتن همای 

تأثیر کنش عقلانی معطوف به هدف  "همای" در منظومه داستانی همای و همایون )با تکیه بر ...
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همایون
همای چون بزرگ شد، درتمامی علوم مهارت یافت و از دانشوران گوی دانش ربود.

 شبی ازقضا همای به قصر شاه آمد و گفت: »پدر جان دلتنگم، دیگر میل باغ و بوستان 
ندارم رخصت دهید تا به شکار روم«، جهان دار که تاب دوری وی را نداشت اجازه داد تا 
یك روز برای شکار به صحرا رود. شهریار همای را سوار بر اسبی بادپا و زیبا به نام »غراب« 
راهی کرد. کوه و صحرا پر از گل و لاله بود و هوا مشك  افشان، ناگاه ملك زاده از دور غباری 
تیره دید، شتابان به آن سوی رفت، گوری دید که با سرعت باد می گریزد، شاهزاده کمندی 
بر گور وحشی انداخت؛ اما نره گور از چنبرش گریخت، سوار بر اسب تکاورش به تعقیب گور 

شتافت، خورشید غروب کرد و خسرو پاک نژاد تا سپیده دم در بیابان براند.
صبحدم به کشتزاری خوش و خرم رسید، آن بوستان، اقامتگاه پری بود، در آن کاخی 
چون بهشت نمایان شد. پری به پیشواز همای آمد و وی را به تفرج در قصر دعوت کرد. 
در آنجا دیبایی زرنگار دید که تصویر پیکری پری چهره بر آن نگاشته بودند، پری گفت: 
»این پیکر دخت فغفور چین است، با دیدۀ باطن در آن بنگر نه با چشم ظاهر.« همای 
در آن نقش خیره شد. از می عشق مست گشت و از پای افتاد، ندای سروش به گوشش 
فروگفت: »ای کسی که دین و دل از دست داده ای از دل گذر کن تا به دلبر رسی، رنج 
سفر بر خود هموار کن تا به او رسی.« چون شهزاده سربلند کرد، نه گلزار دید و نه قصر 

اما در آتش عشق می سوخت.
      چو شهزاده از خاک سر برگرفت        ز مـهر رخش چهره درزرگرفت
      نه گـلزار دیـد و نـه قصـر بلـند        نه بستان سرای و نه کحلی پرند

)دیوان خواجو،1370: 291(.
اسیر شدن همای و بهزاد به دست سمندون زنگی

اسارت ⬅ رهایی: کنش=  رسیدن به پادشاهی خاور 
ملك زاده با همزاد خویش »بهزاد« روانه گشت درحالی که بی قرار بود و چون مرغ سحر 
می خروشید. پس از طی راه دراز به دریایی رسیدند که زنگی آدم خواری، سمندون نام با 
چهل زنگی دیگر در راه کمین کرده بودند، به محض دیدن آن دو، اسیرشان کردند و در 
کشتی انداختند، ناگهان بادی وزید و دریا به جوش آمد، زنگیان آن دو را به دریا انداختند 
و فرار کردند. یك ماهی در دریا سرگردان بودند تا به صحرایی خرّم رسیدند، جمعی را 
روزگارشان  از  دمار  می خواهند  که  اندیشیدند  می آیند،  آنان  به سوی  شتابان  که  دیدند 
برآورند، ناگاه دیدند همگی کرنش نمودند و گفتند: »شاه ما، برای صید گور بدین دشت 
آمده بود که از اسب افتاد و جان داد، رسمی کهن در شهر ماست که وقتی عمر شاه به 
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پایان رسید، نخستین کسی که از راه رسد به سلطانی خاور برمی گزینیم.« همای که دل 
سوی یار داشت به ناچار راهی سرزمین خاور شد، حکومت را به دست گرفت و وزارت خود 

به بهزاد سپرد اما دمی از خیال همایون فارغ نمی گشت.
چه پروای شاهیش بی روی دوست        رخش سوی ایشان و دل سوی دوست
فـتـاده بــه چیـن راسـتی کـار او         بـه خـــاور شـــده گـــــرم بـازار او

 )همان: 300(
خواب دیدن همای

خواب دیدن همای ⬅ ندا در دادن پریچهر در خواب: کنش=  روانه شدن به سوی توران 
همای شبی در خواب باغی دید؛ چون گلزار بهشت و پری چهری چون تذرو، در بوستان 
ندا دادند که برخیزید، حور عین، همایون فغفور چین می رسد، همای با شنیدن نام یار، 
اختیار از کف بداد و گفت: »ای مرهم دردهای من، تو از چین مرا در شام شکار کردی، 
ازآن پس هرجا، نشان تو را می جویم و غمگساری جز تو ندارم، به فریادم رس« بت ماه پیکر 
پاسخ داد: »تو بر تخت شاهی ادعای عشق داری؟ یا راه عاشقی پیش گیر یا ترک عاشقی 
کن.« همای بانگ برآورد و گریست، بر اسب کوه پیکرش سوار شد و به سوی مرز توران 

روانه شد.
به کوه کوب سرکش برافکند زین         روان شد سوی مرز توران زمین
بری گشته از ملك و فرمــانـدهی         ملول از سر تخت شاهنشـــهی

)همان: 324(
آگاهی از زندجادو و زرینه دز

زرینه دز ⬅ خلاصی از زند جادو: کنش=  هلاکت و کشتن زند جادو 
در مسیر حرکت به سمت توران، همای به کاروانی رسید، سالار کاروان فرخنده پیری 
قیسان  را قیس پسر  تجارت می کرد. همای خود  برای همایون  بهنام »سعدان« که  بود 
بازرگان معرفی کرد، سعدان گفت: »در راه دزدی است به نام زند جادوگر که در زرینه دز 
جای دارد و راه عبور بر همه بسته است.« همای به قصد هلاک جادوگر سوار بر اسب شد 
و راه دژ در پیش گرفت. آتشی جوشان دید، خداوند را به اسم اعظم خواند و از دل آتش 

عبور کرد، به سوی حصار قلعه تاخت، دیو پتیاره ای را دید، او را کشت و وارد دژ شد.
خدای زمین  و زمان را بخوانـد             پـس آنـگه زمین کوب را پیش راند...
بــزد بــر کمرگاه زنــد نـژند             سرودست و دوشش به صحرا فکند...
کمین کرده بر در یکی شیر نر             ز بـالای که رخ نــهـاده بـــه زیر...
شهنشه بغرید و بگشود دسـت             بـه زخـم عمـودش بهم در شکست

تأثیر کنش عقلانی معطوف به هدف  "همای" در منظومه داستانی همای و همایون )با تکیه بر ...
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)همان: 329(

فریب دادن و گریختن همای از همراهی شاه در شکار
فریب دادن و گریختن ⬅ رفتن به قصر همایون: کنش=  کشتن پاسبان

به همای خبر دادند که شاه عزم شکار دارد، درنگ مکن و به درگاه شاه روی آور، هنگام 
حرکت ناگاه کوکبۀ  همایون را دید، دلش لرزید، نقیبان بر او بانگ زدند که حرکت کن، 
به ناچار مرکب را راند، چون پرسید، دانست که دختر فغفور در این حوالی باغی دارد که 
به خود  همای  شاهزاده  رسیدند،  به شکارگاه  وقتی  می رود.  آنجا  اقامت  برای  هفته  یك 
پیچید و با اظهار درد شکم برگشت و به سوی باغ همایون شتافت. پاسبانی مست و چوبك 
به دست را دید، چنان نایش را فشرد که جان سپرد و خود به نزدیك پرده سرا شتافت. 
همایون به محض دیدن همای به بام شبستان رفت، پری زاد همای را به ایوان آورد آن دو 

تا صبح در کنار هم می گساری کردند.
شاه  به سوی  پیر  دهقانی  ناگاه  شد،  خارج  شبستان  از  همای  بردمید،  سپیده  چون 
شتافت و گفت: »بگو کجا بودی، چرا به این قصر آمدی؟« شاهزاده چون پیل مست غرید 

و سر دهقان را از تن جدا کرد.
     بغرید شهزاده چون پیل مـست           بغـل برگشـود و بیـازید دست
     سرش را بپیچید و از تن بـکند           بیفشاند و بر خاک راهش فکند

)همان: 362(
به آگاهی رسیدن ماجرای رفتن همای به بارگاه همایون و کشتن دو نفر

آگاهی پادشاه از ماجرای همای ⬅ دربند شدن همای: کنش=گریستن بر اسارت و 
نجات توسط
سمن رخ

یکی از مقیمان بارگاه ماجرای رفتن همای به قصر همایون و کشتن دو نفر را به گوش 
فغفور رساند، شاه همان دم دستور داد تا همای را به بند کشند. ملك همای در بند گرفتار 
شد، بر این درد می گریست که ناگاه زیبارویی به زندان وارد شد، شاه را ثنا گفت و بند از 
دست وپایش باز کرد، دختر خود را سمن رخ دختر سهیل جهان سوز معرفی کرد و گفت: 
»دلم چون آهو در دام تو گرفتار است، من جمالی همچون همایون ندارم ولیکن سه روز 
با من بساز« پس از سه روز می گساری و خلوت، سمن رخ دسته ای سلاح و بادپایی به او 

داد و بدرودش گفت.
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ازآن پس ملك را مه خوش خرام              بیاورد دســتی سلاح تمام
دگر بــادپــایی چـو ابـر بـهـار              نوندی زمین کوب دریاگذار

)همان: 369(
رانده شدن همای و  پشیمانی همایون از رفتار و گفتار با همای

رانده شدن همای و پشیمانی همایون ⬅ آزمایش کردن همای: کنش=  رفتن به کهن 
دیر 

همای پس از نجات از بند فغفور، به سوی قصر همایون شتافت، همایون گفت: »برگرد 
که من از تو روی گردانتم، نام من را ننگین کرده ای، پیش دلبرت سمن رخ برو که با یك 
دل، دو دلبر نمی توان گرفت«.  پس از گفت وگوی بسیار همای دل شکسته، ناکام روی به 

صحرا گذاشت، اشك خونین ریخت و آه بسیار کشید.
همایون وقتی از یار خود مهجور و دور ماند از رفتار و گفتار خود شرمنده و پشیمان 
شد، تیغ و سپر برداشت، بر اسب تکاوری نشست و به دنبال دلدار شتافت. ابتدا می خواست 
به پایش بیفتد؛ ولی خودداری کرد، برای آزمایش او، چهره اش را پوشاند، خود را »هام« 
معرفی کرد و نام او را پرسید و بسیار تهدیدش کرد و مناظره و مجادله کردند، هر دو طرف 
آمادۀ نبرد شدند، سرانجام همای، همایون را بر زمین زد و خواست سرش را از تن جدا 

کند که همای کلاه از سر برداشت، به پای هم افتادند و لابه کردند.
وقتی خورشید طلوع کرد ناگهان غباری دشت را فراگرفت و صدای کوس بلند شد 
ملك زاده با یار پری چهره از ترس به سوی دیر کهنی که در آن دشت بود به سرعت حرکت 

کردند.
شهنشاه شامی و خورشید شرق             تکاور بـرانـدند؛ مـانند برق
بر آن دشـت دیری کهن یافتند             بر آن دیر دیرینه بشتافتند

)همان: 389(   
نامه همای به فغفور چین و خواستگاری از همایون

فغفور: کنش=  بارگاه  به  همایون  بازگشت   ⬅ همایون  از  خواستگاری  و  همای  نامه 
زندانی شدن همایون

همایون و آوارگی همای
همای دستور داد تا نامه ای برای فغفور چین بنویسند و به این وسیله همایون را از 
شاه چین خواستگاری کند، فغفور چین با دیدن نامه ناراحت شد؛ اما به روی خود نیاورد 

و شاهزاده همایون را به بارگاه خویش بازگرداند.
شاهزاده همای باوجود مخالفت بهزاد به سوی فغفور روانه شد و همایون را به بارگاه شاه 

تأثیر کنش عقلانی معطوف به هدف  "همای" در منظومه داستانی همای و همایون )با تکیه بر ...
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سپرد. همای تمام شب، گردقصرهمایون گشت و نالید؛ اما از او اثری نیافت.
شاه چین با مشورت وزیر جهان دیده اش، همایون را در زیر زمین زندانی کرد و شایعه 
کرد که همایون از دنیا به سوی بهشت پرواز کرد، همۀ مردم از این غصه اندوهگین شدند، 
وقتی این خبر به همای رسید، از اندوه خروشید و به بارگاه فغفور رفت. همان لحظه تابوت 
آن دلدار زیباروی را در دیبای زرنگار بر دوش می بردند، تابوت را در دخمه ای گذاشتند و 
روی در دخمه را نیز سنگ مرمر قراردادند. همای به حالت دیوانگی سر به صحرا گذاشت 

و کسی از حال او خبری نداشت.
زدیـوانگی سـر به صــحرا نـهاد           چو دیـوانه در کوه و صحرا فتاد
نه کس را خبر زو نه او را زکس           غمش همدل و ناله اش هم نفس

)همان: 417(
آشکارشدن راز همایون

تخت  بر  و  فغفور  کشتن  کنش=   همایون:  آزادسازی   ⬅ همایون  راز  شدن  آشکار 
نشستن همای 

ازدواج با همایون
قصر   در  همایون  زندانی شدن  و  ماجرا  از حقیقت  خاقان چین،  دختر  پری زاد،  وقتی 
پادشاه باخبر شد، پنهانی به بارگاه رفت تا همایون را ببیند؛ در این هنگام فرینوش )پسر 
به دست همای درمان  با خود گفت: دردم  بود،  پری زاد شده  بی قرار  و  وزیر( که عاشق 

می شود، اگر من نشانی یارش را آشکار کنم، او هم خواسته دل مرا بر آورده می کند.
بنابراین، به نزد بهزاد رفت و راز همایون را برای او بازگو و فاش کرد، آن دو با هم 
به جست وجوی شاهزاده پرداختند. به هر سوی و هرکوه تاختند و جستند، اما اثری از 
که  است  کوه  دامنۀ  در  ساربان گفت: »کسی  رسیدند.  کاروانی  به  اینکه  تا  نبود،  همای 
ناله  ای دردناک می کند، حتی شب هم خواب ندارد.« هر دو با شتاب به آن سمت تاختند، 
شاهزاده را مانند حیوان وحشی پیدا کردند، با نیرنگ و چاره جویی در برابر آن ها رام شد. 
فرینوش گفت: »غم مخور که محبوبت در سردابه ای زندانی است، اگر با من پیمان بندی 
که مرا یاری کنی تا به وصال پری زاد رسم، می گویم که جانانت کجاست« شاهزاده همای 
پاسخ داد: »اگر مرا به مرادم رسانی سوگند می خورم پری زاد را اگر پری هم باشد به برج 
تو می آورم.« با هم به مخفیگاه همایون رفتند، دلبر زیباروی را از چاه بیرون آوردند و فرار 

کردند.
هنگام  سحر ساکنان و افراد بارگاه چین با خبرشدند، سپاهی تدارک دیدند و آمادۀ 
جنگ شدند، سواران شام به سرکردگی شاهزاده همای و بهزاد، باچینیان جنگیدند تا اینکه 
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فغفور چین کشته شد و همای برتخت او نشست، همایون پس ازسوگواری درمرگ پدربه 
عقد شاهزاده همای درآمد. سپس همای پری زادرا به فرینوش داد واو را برتخت شاهی 
برتخت سلطنت  پدر  به جای  و  بازگشت  به ملك شام  یاران  اتفاق  به  نشاند. خود  چین 

نشست، خداوند نیز پسری بهنام »جهانگیر« به او عطاکرد.
برآمد به تخت منوشنگ شاه               برافراخت از چرخ اطلس کلاه
 فروبـست راه تــعدی و جور               برون برد رســن تطاول ز دور

)همان: 456(
تأکید بر ترکیب جهت گیری های معنادار و عقلانی نسبت به کنش اجتماعی همای و 
به دنبال تجربه قهرمان، می توان گفت یك ارادۀ واقعی در مورد تلاش برای شکل دادن به 
کنش یك فرد تنها در صورتی می تواند پدیدار شود که ارزش های عالی ماهیتاً مشخص 
انجام فعالیت های  باشد. زیرا در توانایی برای سنجش و رویارویی با خواسته ها است که 

ابزاری به شیوه ای ارزشی - عقلانی نهفته است.

3- نتیجه گیری
و   تأثیرپذیری  در  کرمانی  خواجوی  همایون  و  همای  منظومه   که  مهمی  نقش 
مفهوم سازی کنش عقلانی نظریۀ وبر در شخصیت همای داشته است، با بررسی مؤلفه های 
اصلی آن )وسیله، هدف و کنش(، بسط و توسعه می یابد و ابعاد جدیدتر و روشن تری را 

بازگو می نماید.
فراگیر بودن اشارات کنش عقلانی در شخصیت همای نیازمند تفسیر و بررسی حوادث 
داستان، علت و معلول ها و به تبع آن کنش های مربوط به آن است. درواقع  خواجو کنش 
عقلانی همای را به طور خاص به عنوان وسیله ای برای طبیعی تر و باورپذیرتر شدن ماجراها 

و اتفاقات به کاربرده است.
استدلال این بررسی نشان می دهد که کنش عقلانی همای بازتاب و توانایی قهرمان 
داستان در تشخیص سرنوشت خود و متعاقباً عمل کردن بر اساس آن است. درواقع به این 
واقعیت اشاره می شود که این فرایند کنش و مؤلفه های آن که یکی پس از دیگری انجام 

شده است؛ شناخت و برداشت همای از وقایع است که کنش انتخابی را شکل می دهد. 
طریق  از  او  نهایی  تصمیم  و  شخصیت،  کنشی  مضامین  بر  داستان  تأکید  بنابراین، 
اتفاقات، می تواند به عنوان فرایندی که ریشه در جست وجوی فرد برای درک  با  مواجهه 
خود دارد، تلقی شود، فرایندی که تلاش می کند تا عقلانیت کنش را درون خود بیاورد. 

ایده ها، علایق و رفتار او هماهنگ شود.

تأثیر کنش عقلانی معطوف به هدف  "همای" در منظومه داستانی همای و همایون )با تکیه بر ...
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اما او در بیشتر موارد تمایل عقلانی برای رفتار  همای شاهزاده  ای عاشق پیشه است. 
شخصی دارد. او متوجه می شود که کنش سنتی و عاطفی، تا حد زیادی او را از دستیابی 

به هدف باز می دارد و بهترین تدبیر ممکن او رفتن به صحنه است.
شخصیت  و  هدف  به  معطوف  عقلانی  کنش  بین  اصلی  پیوند  که  می شود  استدلال 
همای، در ایمان به قدرت رستگاری در تلاش انسان نهفته است. این درک از تلاش ایجاب 
می کند که همای از کنش های سنتی و عاطفی تا حد زیادی  به نفع کنش مسئولانه و 
عقلانی دست بکشد. به این ترتیب، تعیین خودآگاهانه کنش فردی می تواند در دستیابی 
به نتیجه نهایی خود را نشان دهد. به همین دلیل، تجربه ای که از طریق تلاش به دست 
می آید، همایون را به این درک می رساند که اعمالش تنها زمانی معنا پیدا می کند که در 
حوزه ای از ضرورت ها و انتخاب ها به فعلیت برسند. این نوع کنش، به نوبه خود، پیوندی 
را بین عمل فردی و رستگاری فراهم می آورد، تا آنجا که برای همای همه اتفاقات باید 
چیزی را ایجاد کند که او می خواهد و ما  از آن به عنوان »کنش عقلانی معطوف به هدف« 
یاد می کنیم که از تلاش، درک خود و هدف همای تکامل می یابد؛ بنابراین پس از مطالعه 
و بررسی داستان، کنش های عقلانی معطوف به هدف در شخصـیت همای تبییـن شده 
و می توان گفت که تأثیرپذیری بیشتر داستان هماهنگ با کنش ها و حوادثی است که او 

زمانی را در آنها گذرانده و همراه با آن رشد کرده و شناخته تر شده است.
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